
در ادامـه بررسـی چشمه سـاران کوهسـتان های اطـراف کازرون ایـن 
هفتـه سـفری خواهیـم داشـت بـه منطقـه آبـاد و سـر سـبز بورنجان و 
دردانـه بـا باغسـتان های سردسـیری بـادام وگـردو. خوشـبختانه ایـن 
بخـش از خطـه سرسـبز طبیعـت کازرون از حیـث میـزان آب و وجود 
چشـمه های کوهسـتانی وضعیتـی بـه مراتـب مناسـب تر از بخش هـای 
جنوبـی کازرون دارد. منطقـه بورنجـان و دردانـه بـه دلیل قـرار گرفتن 
در منطقـه کوهسـتانی و نسـبتاً مرتفـع دارای آب و هوایـی معتدل بوده 
کـه در زمسـتان ها نیـز طعـم شـیرین بـرف را یکـی دو بار می چشـند 
و از قضـا بـارش بـرف در قله هـای کوه هـای ایـن منطقـه موجـب 
شـکل گیری ده هـا چشـمه کوچـک و بـزرگ در دل این کوهسـتان ها 

شـده اسـت و درسـت بـه همیـن دلیـل اسـت کـه باغـداری در میـان 
دره هـای سرسـبز ایـن منطقه به پیشـه ی اصلـی مردمان آن دیـار تبدیل 

است. گشـته 
خـوب بـه یـاد می آورم سـال های نـه چنـدان دور گذشـته را، آن زمان 
کـه هنـوز خطی از سـیاهی جاده چهـره ی زیبای دشـت بـرم را نیالوده 
بـود و هنـوز غـرش غول هـای آهنیـن آرامش چند هـزار سـاله ی این 
سـرزمین سـبز بهشـت گونـه را برهم نزده بـود و صدای پیچـش باد در 
شـاخ و بـرگ درختان کهنسـال بلـوط و گاه صدای افتـادن برگی زرد 
در سـکوت دل انگیـز یـک غروب پائیـزی تنها صدایی بـود که گوش 

نوازش می داد. را  انسـان 
در همـه ی آن سـال های خاطره انگیـز گذشـته به رسـم دیرین هر سـاله 
در آخرین آدینه اسـفند ماه هرسـال مسـیر دشـت ارژن تا کازرون را با 
پـای پیـاده می پیمودیم و در این مسـافت کوهسـتانی و طولانی آنچنان 
منظره هـای حیرت انگیـزی را تجربـه می کردیـم کـه گاه گـذر زمـان 
را بـه دسـت فراموشـی می سـپردیم. انـگار نـه انـگار که صبـح قبل از 
طلـوع آفتـاب حرکت کـرده و بایـد تا غروب خورشـید نرسـیده خود 

به مقصد برسـانیم. را 
زمانـی کـه به بلندتریـن نقطـه ی کوهسـتانی منطقه یعنی قلـه » چنگ« 
می رسـیدیم دیدن دشـت سرسـبز کازرون و نگین لاجوردی آن پریشان 
از یـک سـو وکوه های چون عروس سـپید پوش شـده ی دشـت ارژن و 
بورنجـان و جنگل هـای پر پشـت دشـت بـرم از سـویی دیگـر آنچنان 
مـا را مـات و مبهـوت خـود می کـرد کـه پایکوبـان و هلهله کنـان در 
گوشـه ای می نشسـتیم و به بهانه ی خـوردن یک لیوان چـای داغ دقایقی 
را مسـت تماشـای ایـن دریچه ی رو به بهشـت می شـدیم. افسـوس که 
آن زمـان چـون امـروز دوربین هـای دیجیتال در دسـتمان نبـود تا این 

صحنه هـای بدیـع و کم نظیـر را در قـاب خاطرات مـان ثبـت کنیم.
 در یکـی از ایـن برنامه هـای کوهپیمایـی قبـل از رسـیدن بـه چنـگ 
مسـیر خـود را بـه سـمت چـپ متمایـل کـرده وتصمیـم گرفتیـم در 
باغسـتان های بورنجـان فـرود آئیم. درختان بـادام غرق در شـکوفه های 
سـپید خـود در طـول مسـیر خوش آمد گـوی ایـن جمـع صمیمـی و 
ورزشـکار بودنـد و چشـم های بهـت زده ی مـا را نـوازش می دادنـد. 
چشمه سـارهای کوچـک و بـزرگ از هر گوشـه ای و از دل هر سـنگی 
بیـرون زده بودنـد و صـدای شـر شـر آب بـود کـه از هـر سـویی به 

گـوش می رسـید.

بـا آنکـه راهنمـای محلـی هـم با مـا بود ولـی به علـت بکر و دسـت 
نخـورده بـودن منطقـه چندیـن بـار مسـیر خـود را گـم کـرده و بـه 
زحمتـان را پیـدا نمودیـم. خـوب یـادم هسـت در یکـی از دفعاتـی 
کـه گـروه در پیـدا کـردن مسـیر دچـار مشـکل شـده بـود صـدای 
غرش آسـای آبـی از دور دسـت در سـکوت کوهسـتان توجـه همـه 
را بـه خـود بـه جلـب نمـود. راهنمـا بـا خوشـحالی رو بـه مـا کـرد 
 وگفـت: بایـد بـه سـمت صـدای آب برویـم این چشـمه ی شـیر خوم 

است.
نیم سـاعت بعد و در حوالی ظهر خود را درکنار چشـمه ای پر آب یافتیم 
کـه از شـدت سـردی کسـی را یـارای نگه داشـتن دسـت در آن نبود. 
میـزان حجـم آب چشـمه به حـدی بود که از صـدای ریـزش آن بر بر 
 روی سـنگ ها و صخره هـای اطراف قـادر نبودیم به راحتـی با یکدیگر 

صحبت کنیم.
چنـد صـد متـر پایین تـر و در سـمت غـرب ایـن چشـمه، چشـمه پر 
آب دیگـری در حـال جوشـش بود که به چشـمه وارک شـهرت یافته 
بـود. آب ایـن دو چشـمه باغات گردو و انـار و بادام روسـتاهای پایین 
دسـت خـود یعنی پـرک و وارک را مشـروب می سـاخت و به مصرف 
آشـامیدن اهالـی می رسـید. چشـمه ی وارک هم اینـک در کنـار جـاده 
اصلـی کازرون به شـیراز و در مجـاورت تونل چهارم قـرار دارد و گذر 
جـاده از کنـار آن به کلی چهـره ی طبیعی آن را مخدوش نموده اسـت.
از چشـمه ی شـیر خـوم اگر یکـی دو کیلومتر به سـمت شـرق حرکت 
کنیـم پـس از عبـور از یکـی دو دره سـر سـبز و مملـوء از درختـان 
جنگلـی بـه چند چشـمه ی پـر آب دیگر می رسـیم که تأمیـن کننده ی 
آب روسـتاهای بورنجان و دردانه و باغات سردسـیری آن هاسـت. یکی 
از ایـن چشـمه ها بـه چشـمه ی کـر معـروف بـود و وجـه تسـمیه آن 
بدیـن علـت می باشـد کـه میـزان آب آن بـه حـدی زیـاد بـود که از 
صـدای جوشـش و سـرازیر شـدن آن در پیـچ وخـم کوهسـتان گوش 
انسـان اذیـت می شـد و صحبـت کـردن با هـم در محدوده ی چشـمه ی 
همـراه بـا داد و فریـاد بـود. القصـه زمسـتان گذشـته نیز یکبـار دیگر 
قصـد دیـدار از چشـمه ی همیشـه جوشـان شـیر خـوم را نمودیـم و در 
یـک سـحر گاه سـرد زمسـتانی راه کوهسـتان های زیبـای بورنجان را 
در پیـش گرفتیـم امـا شـگفتا کـه هر چـه پیش تـر می رفتیم نـا امید تر 
می شـدیم. دیگـر خبـری از صدای غـرش و هیاهوی آب در کوهسـتان 
نبـود و آنـگاه کـه بـه محل چشـمه رسـیدیم جز آه و افسوسـی سـرد 

چیـزی برای مـان باقـی نمانـد. بلـه خشکسـالی های پیاپی دو سـه سـال 
گذشـته کار خـودش را کـرده بود از آن همه جوشـش دیگـر نه خبری 
بـود و نـه اثـری.  ز آن همـه حجم آب اینـک فقط باریکـه ی کوچکی 
بـه انـدازه یک شـیر آب معمولی در گوشـه ای جـاری بود کـه آن هم 
چنـد متـر آن سـوتر در زمیـن فرومی رفـت و از آن همـه خـروش جز 

سـکوتی سـرد در دل کوهسـتانی ماتـم زده چیـزی باقی نمانـده بود.
امیـد کـه خداونـد رحمـان و رحیم سـال جاری را سـال نـزول برکت 
و بـاران و بـرف بـرای مـا قـرار دهـد تـا بلکـه یکبـار دیگـر شـاهد 
تـداوم زندگـی و خـروش چشـمه ها و آبـادی باغ هـا و خرمـی کوه ها 

وجنگل هـا و شـادی مردمـان آن سـامان باشـیم.

و  برداشتم  را  بود که کوله پشتی  نشده  هنوز ساعت چهار  بامداد آدینه 
بدنم را اذیت می کرد  از خانه خارج شدم هوای سرد سحر گاهی کمی 
بار چشمه شیر  این  ما  از آنجا که مقصد  به همین خاطر کلاه پوشیدم. 
خوم در کوه های مرتفع بورنجان بود حسابی لباس گرم پوشیده بودم. 
سر خیابان که رسیدم کم کم دوستان هم آمدند یاران همیشگی ما که 
در میان آن ها دو سه تا از بچه های خوب وبلاگ نویس هم بودند. سوار 
ماشین شدیم و رأس ساعت چهار راه افتادیم پس از نیم ساعت به روستای 
بورنجان رسیدیم از آنجا نیز گذشته و پس از تونل دوم ماشین ها را در 
پارکینگ و جای امنی گذاشتیم و شروع به حرکت نمودیم حدود یک 
ساعت و نیم تقریباً باید کوهپیمایی می کردیم. هوا کاملًا تاریک و سرد 
بود ستارگان در آسمان به زیبایی هر چه تمام تر می درخشیدند اینجا انسان 
احساس می کند که می تواند با دست ستارگان را بگیرد یاد شب های پر 
ستاره قدیم کازرون افتادم. خوشه پروین در یکسو و شکار چی و شعرای 
یمانی در سوی دیگر به ما لبخند می زدند شاید هم متعجب از اینکه مگر 
این ها دیوانه اند این موقع سحر در این کوه ها ابتدای مسیر بسیار پر شیب 
و نفس گیر بود بچه ها با قدم های کوتاه و آهسته راه می رفتند در تاریکی 
شب و به کمک نور چراغ دستی به دنبال راه مال رو)مسیری که هموار و 

خطی است( باریکی می گشتیم که اگر پیدا می شد ما را مستقیماً به چشمه 
شیرخوم می رساند به هر زحمتی بود راه را پیدا کردیم و کارمان برای 
صعود راحت تر شد حدود نیم ساعتی که بالا رفتیم چند دقیقه ای ایستادیم 
تا بچه ها خستگی در کنند. اکنون تازه وقت اذان صبح شده بود از آن بالا 
منظره دشت وسیع کازرون که با نقاط نورانی زیادی مشخص بود توجه 
همه را جلب نمود کازرون در خواب ناز بود و ما اینجا نظاره گر بودیم. 
سکوت مطلق کوهستان را گاه گاهی غرش ماشینی می شکست. باز به راه 
خود ادامه دادیم از میان انبوه درختان بلوط گذشتیم بازار شوخی و خنده 
به راه بود و کم کم نور سپیده دم از افق شرقی نمایان می شد و هوا رفته 

رفته روشن و روشن تر می گشت و قدم برداشتن راحت تر از قبل.
به گوش نمی رسید  نمایان بود ولی صدای آب  از دور محدوده چشمه 
جای تعجب نبود می دانستیم که امسال چشمه بسیار کم آب است. یادمان 
می آید سال های گذشته از چند صد متر دورتر صدای غرش آب چنان 
هم می زد که گویی  به  را  می پیچید و سکوت کوهستان  در کوهستان 
شورشی در گرفته است، اما ظاهراً امسال خبری از آن همه هیاهو نبود. 
به چشمه که رسیدیم دیدیم آب اندکی به اندازه یک شیر آب معمولی 
سرد  بسیار  اما  شیرین  از آب  بود جرعه ای  غنیمت  نیز  این  جاری ست. 

گروهی  و  موبایل  با  عده ای  شد  داغ  عکاسی  بازار  نوشیدیم.  را  چشمه 
با دوربین های دیجیتال، من نیز در اطراف گشتی زده و به دنبال سوژه 
حرارت  و  گرما  از  بدن مان  که  کمی  می گشتم.  عکاسی  برای  مناسبی 
پیاده روی افتاد سرما را احساس کردیم. اینجا واقعاً هوا سرد بود. اندکی 
در  احتیاط  رعایت  با  و  کردیم  پیدا  هیزم  و  چوب  مقداری  و  گشتیم 
گوشه امنی آتشی افروختیم و دور آن جمع شدیم کتری را از کوله پشتی 
بیرون آورده از آب چشمه پر کرده و بر روی آتش گذاشتیم زیر اندازی 
انداخته و سفره را پهن نمودیم و بساط صبحانه را به پا نمودیم پنیر محلی 
این  بخش  زینت  محلی  مرغ  تخم  و  عسل  تازه  سبزی  و  گردو  مغز  و 
سفره ساده و محقر بود جای همه دوستان سبز. بعد از صبحانه چای دم 
رفته بود یکی دو فنجان چای معطر به قول معروف »چیش خروسی« 
خوردیم و حسابی سر حال شدیم ساعت حدود هشت صبح بود که راه 
خاموش  کاملًا  را  آتش  حرکت  از  قبل  گرفتیم  پیش  در  را  بازگشت 
کرده و روی آن آّب و سنگ ریختیم. و بعد به راه افتادیم. حالا آفتاب 
لذت  و  می دیدیم  عینه  به  را  اینجا  بکر  طبیعت  زیبایی های  و  بود  زده 
می بردیم گویی از میان بهشت می گذشتیم. به راستی اینجا اگر بهشت 

نبود کجا بود. باز هم بازار عکاسی داغ شد سعی می کردیم از هیچ صحنه 
به  مناظر  این  بود که  واقعاً هم حیف  و  نشویم  رد  بی توجه  منظره ای  و 
تصویر کشیده نشوند. در میانه راه در جای بسیار با صفایی توقف کرده 
و چند میوه خوردیم و بالاخره ساعت نه و نیم بود که به پای ماشین ها 
رسیدیم سرحال و شادان از یک صبح زیبا و دلانگیز و رویایی و لذتی 
بود.  هفته کار و تلاش خواهد  برای یک  ما  بخش  انگیزه  بی گمان  که 
حیفم آمد که زیبایی این سفر را با شما عزیزان قسمت نکنم پس این چند 

عکس ناقابل تقدیم شما.

در انتهای خطه ی همیشه سبز دشت برم و در میان انبوه 
با  و  کوچک  روستایی  بلوط  درختان  پیوسته  هم  به 
این  صفا دیده می شود که دردانه می نامندش. روبروی 
قرار گرفته  بخش  فرح  و  زیبا  غایت  به  ایی  دره  روستا 
قرار  آن  در  روستا  مردم  اقتصادی  حیات  شاهرگ  که 
بی  هایی  انداز  چشم  و  زیبا  مناظری  با  ایی  دره  دارد. 
نظیر که چشم هر بیننده ایی را نوازش داده و رهگذران 
انبوه به هم  را ساعت ها مات و مبهوت خود می نماید.. 
فشرده ی درختان جنگلی و باغستان های کوچک بزرگ 
لابلای آن ها با درختان سردسیری همچون بادام وگردو 
وسیب وآلوچه. که در هر فصل زیبایی خاص خود را 

داراست. 
می گذرد  دره  این  میان  از  که  باریکی  و  خاکی  جاده 
راه عبور ما تا رسیدن به بالاترین نقاط کوهستانهای پر 
برف منطقه را مشخص می کند. وقتی در مسیر صعود از 
میان این جنگلها و باغات می گذری آنقدر محو تماشای 
را  خستگی  که  می شوی  آنجا  آمیز  سحر  زیبایی های 
احساس نمی کنی صدای چهچه پرندگان بر ضرب آهنگ 
طپش قلبتان غلبه می کند و فراموش می کنید که چیزی 

بالاتر می روید  بالا و  به اسم خستگی هم هست. هر چه 
به گوش می رسد واین  از هر طرف  صدای شرشر آب 
تصور در شما شکل می گیرد که گویا قدم بر گوشه ایی 
از خاک بهشت گذاشته اید. عبور از میان کوچه باغ های 
خیال انگیز دردانه در هوای خنک آنهم در اوج گرمای 
تابستان توفیقی است که گاه وبیگاه نصیبمان می گردد 
پر  کمی  امسال  البته  صد  که  برفی  چشمه های  دیدن  و 
و  خنک  آب  از  ایی  جرعه  نوشیدن  و  شده اند  آب تر 
خاطره  آن  در  خود  صورت  و  سر  کردن  وتازه  گوار 
خاطرمان  در  همیشه  که  است  نشدنی  فراموش   ایی 

می ماند.
دردانه  طبیعت  عاشفان  برای  ایام  رؤیایی ترین  بی شک 
اوایل اسفند ماه است آنگاه که شکوفه های بادام و سیب 
به بار نشسته اند و درختان چون عروس بهاری لباس سپید 
به تن نموده اند. شوق دیدار این مناظر بی بدیل مرا بر 
آن داشت تا ساعت ها برای دیدنش کوه پیمایی نمایم و 
در یک بعد از ظهر زیبا و در هوایی بهاری عازم کوچه 
باغ های رؤیایی اش شوم. حیفم آمد شادی آن لحظات را 

با دوستانم قسمت ننمایم

یادی از چشمه ساران کوهستان های بورنجان

شیرخوم چشمه ای که از رمق افتاده
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جنوب

منتظر اخبار و مطالب شما هستیم
لطفا مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر 
روزنامه یا آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نمائید. 

ضمنا روزنامه در ویرایش مطالب ارسالی، آزاد 
است و مطالب ارسالی برگشت داده نمی شود.
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